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é Objective: This study aimed at exploring the approach of “inter-cultural dialogue” in Allameh 
Tabataba’’s thought, and offering its educational implications.

é Method: The method used in this study is descriptive-inferential.
é Findings: After explaining the approach of inter-cultural dialogue, firstly the anthropological and 

epistemological foundations were mentioned as the theoretical supports of this approach, and then 
the educational principles and methods derived from these foundations were studied as educational 
implications of it. The anthropological foundations of the approach of the inter-cultural dialogue in 
Allameh Tabataba’i’ works and views are as follows: Man is an employing and perfectionist creature; 
and under the epistemological basis of the approach, the contract-making of man is also mentioned. 
The educational principles and methods deduced from these foundations are all focused on the 
approach that we have named as “inter-cultural dialogue”.

é Conclusion: The results of the study indicate that in Islam and from the viewpoint of Islamic thinkers, 
including Allameh Tabataba’i, a look at others, at the numerous sub-cultures and diverse cultures in 
the world, is a look based on the humanity of men; therefore, for peaceful life, and peace-oriented and 
dialogue-based relations, we require the foundations, principles, and methods for education resulting 
from the thought of these thinkers; and, in the meanwhile, the education system as the institution in 
charge of education in the society needs to take advantage of this human approach for educational 
policies.
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چکیده: 
é هدف: هدف از این پـژوهش، واكـاوی و تبيين رویـكرد »گفت وشنود ميان فرهنگی« در اندیشه 

علامه طباطبایی و ارائه دلالت های تربيتی آن است. 
é روش: روش به كاررفته در این پژوهش توصيفی  ـ  استنتاجی است. 

é یافته ها: پس از تبيين رویكرد گفت وشــنود ميان فرهنگی، نخســت به مبانی انسان شناختی 
و معرفت شناختی، به عنوان پشــتيبانان نظری این رویكرد، اشاره شــده، و سپس به اصول 
و روش های تربيتی برآمــده از این مبانی به عنوان دلالت های تربيتی رویكرد گفت وشــنود 
ميان فرهنگی پرداخته شد. مبانی انسان شناختی رویكرد گفت وشنود ميان فرهنگی در آثار و 
نگاه علامه از این قرار هســتند: انسان موجودی است استخدام گر و كمال گرا، و در ذیل مبنای 
معرفت شناختی رویكرد نيز به اعتبار سازی انسان اشاره شده است. اصول و روش های تربيتی كه 
از این مبانی استنتاج شده اند همه معطوف به رویكردی هستند كه از آن با عنوان »گفت وشنود  

ميان فرهنگی«  نام برده ایم. 
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مقدمه 
يكی از چالش های مهم جوامع بشری از آغاز تاكنون بدفهمی و كج فهمی هايی است 
كه ناشی از عادت های فكری و فرايندهای ارتباطی است. ناتوانی انسان در برقراری ارتباط 
با ديگران از مهم ترين مســائل و مشكلات شــناختی او بوده است. واقعيتی كه امروز در 
حوزه های گوناگون ارتباط جامعه بشــری به شــكل عام و جوامع اسلامی به شكل خاص 
مشاهده می شود. منازعات ميان نسلی، ميان قومی، ميان  مذهبی، ميان دينی كه در جهان 
معاصر در قالب تحقيق، تفســير و تكفير ظهور يافته نمونه های روشــنی از اين واقعيت 
ناگوار و تلخ عصر كنونی اســت. اين منازعات و كج فهمی ها هنگامی ظهور می كنند كه 
مردمانــی با فرهنگ يا پاره فرهنگ های هويتی متفــاوت، با يكديگر تلاقی كنند. در اين 
وضعيت چون فرد در يك شــناخت فرهنگی از يك ســو »خود« را متمايز از »ديگری« 
می بيند و از سوی ديگر در تلاش برای تفاهم، تسهيم و مبادله معنی و شناخت با ديگری 
است؛ نيازمند آگاهی از رمز و رازهای »ارتباطات ميان فرهنگی1« می شود؛ نبود آگاهی و 
الگوی مطلوب، »ديگر ستيزی« را جايگزين »ديگر شناسی« می كند، تفاوت ها را به صورت 

تعارض ها بازنمايی می كند و درنتيجه چالش ها و بحران های ارتباطی ايجاد می شود. 
در چنين شــرايطی اتخاذ رويكــرد ميان فرهنگی كه چندصدايی و  گفت وشــنود2

را در جامعه مورد تأكيد قرار می دهد، ضروری به نظر می رســد. گفت وشــنود در بينش 
ميان فرهنگی، بيش از يك روش يا فن، چارچوبی خاص از ارتباط با جهان طبيعی و انسانی 
يا به عبارتی شيوۀ زندگی است )اسدی و شمشيری، 1399: 196(. براين اساس، می توان 

1. intercultural communication
2. dialogue

é نتيجه گيری: نتایج پژوهش حاكی از آن اســت كه در دین مبين اسلام و در اندیشۀ متفكران 
اســلامی از جمله علامه طباطبایی نگاه به دیگری، به خرده فرهنگ ها و فرهنگ های متكثر در 
جهان نگاهی مبتنی بر انسـانيت انسان هاست و ازاین رو جـهت زیست مسالمت آميز، روابـط 
صلح  ـ محور و مبتنی بر گفت وشنود نيازمند مبانی، اصول و روش های تربيتی منتج از اندیشۀ 
این متفكران می باشيم و در این بين نظام آموزش و پرورش به عنوان نهاد متولی تربيت در جامعه 

نيازمند بهره گيری از این رویكرد انسانی در سياست گذاری های تربيتی می باشد.

واژگان کلیدی:  گفت وشنود، ميان فرهنگی، علامه طباطبایي، دلالت های تربيتی
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از رويكرد »گفت وشــنود ميان فرهنگی1« به عنوان ابزاری مناسب برای برقراری ارتباط 
بين فرهنگ ها و اديان مختلف بهره جست. به طوری كه با اتخاذ اين رويكرد می توان بستر 
مناسب شناخت بهتر و بيشتر فرهنگ ها نسبت به هم را در روابط و مناسبات اجتماعی 

پديد آورد. 
در حالی كه رويكرد مناســب برای مواجهه عقلانی با اين تعارضات را از دستاوردهای 
انديشه مدرن بشری می دانند اما حقيقت آن است كه پذيرش و باور به تفاوت فرهنگ ها، 
و به رســميت شــناختن آنها و اتخاذ مواجهه ای عقلانی با آن ريشــة دينی دارد. اسلام 
به صراحت اهميت اين تفاوت ها را ذكر كرده و تمام مردم را به سوی شناخت متقابل دعوت 
كرده است. انبيا و كتاب های آسمانی نخستين شناخت را درباره ارتباطات ميان فرهنگی 
 برای بشــر فراهم نموده اند )غمامی و اسلامی تنها، 1398: 13(. قرآن كريم در اين رابطه

با طرح شبهات كفّار و مخالفانِ توحيد و شريعت الهی از يك سو و نيز گفت وشنود پيامبران 
الهی با آنان از سوی ديگر، همگان را به آزادیِ انديشه و امكان بحث، مناظره و گفت وشنود 
درست برای شناخت حقيقت تشويق می نمايد. گفت وشنود شيطان با خدا، گفت وشنود 
 هابيل و قابيل، مناظره حضرت ابراهيم )ع( با نمرود، گفت وشنود حضرت نوح )ع( با قومش،
 گفت وشنود حضرت موســی )ع( با فرعون و... نمونه هايی از اين رويكرد هستند. با دقت

در آيات قرآن درمی يابيم كه همه پيامبران الهی، با كسانی كه شناخت درستی از راه خدا 
نداشته اند، در كمال ملايمت، با حكمت و اندرز نيكو و جدال احسن روبه رو می شدند: 

َّتي  هِيَ أحَْسَنُ   »ادْعُ إلِی  سَــبيلِ رَبِّکَ باِلحِْكْمَۀِ وَ المَْوْعِظَۀِ الحَْسَنَۀِ وَ جادِلهُْمْ باِل
َّکَ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أعَْلَمُ باِلمُْهْتَدین2َ؛ با حكمت و اندرز  إنَِّ رَب

نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آن ها به روشــی كه نيكوتر اســت، 
استدلال و مناظره كن! پروردگارت، از هركسی بهتر می داند چه كسی از راه 

او گمراه شده است؛ و او به هدايت يافتگان داناتر است.«

حال پرســش اصلی اين است كه با توجه به گســترش روزافزون ارتباطات و جايگاه 
 مهمی كه گفت وشــنود ميان فرهنگ های مختلف پيدا كرده اســت، آيا می توان ردّ پای

يك نظريه يا تبيين مدلل از گفت وشنود ميان فرهنگی به عنوان يك رويكرد مورد قبول 

1. Dialogue Intercultural
2. النحل 125
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در عرصه های ارتباطات اجتماعی و تربيت، را در ميان انديشــمندان مسلمان پيدا كرد؟ 
اين مقاله براي پاسخ به پرسش مذكور، انديشة علامه طباطبايي را مورد مطالعه و بررسي 
قرار می دهد. همان طوركه در بخش های آتی می آيد ديدگاه های علامه در مورد انسان و 
معرفت، وی را به اتخاذ رويكرد گفت وشنود ميان فرهنگی رهنمون می شود. پس از تبيين 
ديدگاه های علامه در حوزه مبانی انسان شناســی و معرفت شناسی، به استنتاج اصول و 
روش های تربيتی می پردازيم. اصول و روش های برآمده از اين مبانی در راستای باورمندی 
به رويكرد گفت وشنود ميان فرهنگی هستند و لذا همراه با اين رويكرد يك بسته منطقی 

و منسجم برای تربيت را در اختيار می گذارند.

روش پژوهش
رويكرد حاكم بر اين پژوهش، كيفی و روش آن توصيفی- استنباطی است كه با توجه 
به هدف اصلی، انديشه »گفت وشنود ميان فرهنگی« از ديدگاه علامه برای نظام تربيتی، 
واكاوی مبانی، اصول و روش های اين انديشــه ارائه خواهد شد. پيش از آن مبانی نظری 
و پيشينة پژوهش مفهوم گفت وشنود ميان فرهنگی در انديشه علامه تبيين خواهد شد. 
در اين روش ابتدا آثار مكتوب علامه طباطبايی و مقاله های مرتبط با انديشه وی تبيين 
و تحليل می شوند و سپس بر اساس گزاره های توصيفی در قالب مبانی انسان شناختی و 

معرفت شناختی، اصول و روش های مطلوب تربيتی استخراج می شوند.
بنابرايــن، مقالــه حاضــر در دو بخش ارائه می شــود: بخش اول بــه تبيين مبانی 
انسان شناختی و معرفت شناختی گفت وشنود ميان فرهنگی از ديدگاه علامه طباطبايی 
می پردازد، ســپس در اصل مربوط به مبانی مذكور، قاعده و دســتور العملی كلی بيان 
می شــود و ســرانجام، در »روش ها«ی  مبتنی بر اصل مذكور، شيوه های جزيی تر برای 

ايجاد تغييرات مطلوب توضيح داده می شود.

مفهوم گفت وشنود ميان فرهنگی
»گفت وشــنود« را می توان روشی برای تفكر و انديشيدن با ديگری دانست. درواقع، 
گفت وشنود، جستجويی مشترك، خلاقانه، همدلانه و از روی دانايی برای فهم و شناخت 
مفاهيم جهان است )نيســتانی، 1398: 13(. آنچه در اين مفهوم برجسته می نمايد اين 
اســت كه تأكيد كمتری به ســازگاری دارد؛ زيرا نتيجة يك گفت وشنود هميشه توافق 
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نيســت؛ اما به درك و فهم عميق و شــناخت بهتر به ما كمك می كند. فيلسوفان جديد 
اين نكته را موردتوجه قرار داده اند كه هر يك از افراد بشر از منظر خاص خود به واقعيت 
اين رو، تصويری كه هركس  می نگرد. هيچ كس نمی تواند بر كل واقعيت احاطه پيدا كند. از
از هســتی ارائه می دهد، رنگ ديدگاه خود او را با خود دارد. از رهگذر گفت وشــنود با 
ديگران و آشنايی با ديدگاه های آنان است كه می توان هم از بند انديشه نادرست، رهايی 
يافت و هم به نكات ارزشــمندی دست پيدا كرد كه بر فرد و بر جمع آشكار نبوده است 
)پايا، 1381: 20(. اهميت گفت وشــنود در جهان معاصر به گونه ای است كه راه رسيدن 
معرفت را در آن می دانند، اما نه معرفت مطلق و يقينی. انســان معاصر دريافته است  به 
كــه در كنار ديگر چيزها، چيزی به نــام معرفت يقينی و مطلق وجود ندارد؛ منظور اين 
است كه معرفت حد يقَِف ندارد. اين  معنا به خصوص در مورد حقيقت مطلق صادق است 
هرچند در ديگر موارد نيز می تواند تا حدودی صادق باشد؛ به اين معنا كه واقعيت های عالم 
ذومراتب هســتند. هر معرفتی در عين حال كه می تواند نسبت به يك مرتبه از واقعيت 
صادق باشد ولی در رابطه با ديگر مراتب واقعيت صادق نباشد. اين همان ذومراتب بودن 
وجود است كه به موجودات هم تسرّی می يابد و به آنچه معرفت ناميده می شود، سلسلة 
بی پايانی از حدس ها و ابطال هاســت، پيشرفت در معرفت به  نقد و ارزيابی مستمر متكی 
است؛ و مهم تر از همه معرفت ملك مطلق هيچ شخصی نيست )پايا، 1381: 67(. و ديگر 
از هيچ فرهنگ مطلقی نمی توان سخن گفت (mall, 1992). براين اساس، فرهنگ ها وارد 
دورانی شده اند كه نمی توانند با مطلق انگاری خويش، نفی كردن و ناديده انگاشتن ديگران 
به حيات خود ادامه دهند. درواقع، ميراث فيلســوفان ميان فرهنگی را شايد در اين جمله 
می توان بيان كرد: دوران انديشــيدن و زيستن در آســمان های تك ستاره به سررسيده 
اســت. اگر حقيقتی باشد منتشــر در همة فرهنگ ها است. ميراث هيچ فرهنگی مطلق 
نيست. هنر، علم، فلسفه و پديده های هر فرهنگ را تنها در بستر همان فرهنگ می توان 
فهميــد. نبايد هيچ فرهنگی زادۀ خويش را مطلق و كافی برای مواجهه با مســائل زمانه 
پنداشــت. آينده در انحصار هيچ فرهنگ خاصی نيست. بايد به برقراری رابطه ای متقارن 
بين فرهنگ ها تن داد و به روش های غنی ســازی گفت وشــنود و همكاری ها انديشيد. 
فرهنگ ها هيچ راهی جز به رسميت شناختن ديگری، همزيستی، گفت وشنود و همراهی 

برای حل مسائل مشترك ندارند )مصلح، 1392: 21(.
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 در پژوهشی تحت عنوان »پروژه گاندی: گفت وشنودهای1 فلسفی و اخلاق و سياست 
دوستی بين فرهنگی و بين اديان« اين سؤال اساسی مطرح می شود: آيا گفت وشنودهايی 
كه به  مــرور زمان انجام می شــود، توانايی ايجاد احترام، درك متقابل و دوســتی بين 

.(Helskoge, 2015) شركت كنندگان با پيشينه های متنوع فرهنگی را دارد؟
 در مقالــه ای بــا عنوان »بازانديشــی در آمــوزش و گفت وشــنود ی پائولو فريره2

و پيامدهای آن در تدريس معلمان« به اهميت بازانديشــی گفت وشنود فريره درزمينة 
.(Shih, 2018) تعليم و تربيت و پيامدهای آن برای تدريس معلمان اشاره شد

 پژوهشی تحت عنوان »گفت وشــنود چند فرهنگی دانش آموز با دانش آموز و نسل 
ايده های خلاق« نشان داد كه مشاركت دانش آموز با دانش آموز در گفت وشنود  و واقع شدن
.(Matic, 2019) در جو چندفرهنگی موجب افزايش توانايی فرد در ايده های خلاق می شود

مرعشی، چراغيان، صفايی مقدم و ولوی )1397( معتقدند كه ليپمن و علامه طباطبايی 
در خصوص »توجه به فرديت در ضمن پذيرش شــأن اجتماعی«، »باور به جايگاه تفكر 
هم اشــتراك نظر و عقلانيــت در تعاملات اجتماعی« و »توجه به امر گفت وشــنود « با

دارند. افتراقات ميان اين دو انديشــمند شــامل »روشنگری در انديشه ليپمن در مقابل 
محتوا محــوری در انديشــه علامه« و »مرجعيــت تفكر نزد ليپمــن و ايمان نزد علامه 

طباطبايی« است.
حنيفه زاده، صادق زاده قمصری، فرامرز قرا ملكی و ايمانی نائينی )1397( در پژوهشی 
تحت عنوان »تبيينی روش شناختی از فرآيند تحليل مفهومی در فلسفه تربيت با رويكرد 
اسلامی بر اساس نظريه ادراكات اعتباری علامه طباطبايی« با تأكيد بر تمايز ميان عناصر 
ثابت و متغير در نيازهای بشــری و تفكيك نسبيت مفهومی از نسبيت مصداقی، جايگاه 

ثبات و نسبيت در فرآيند تحليل مفاهيم تربيتی را مشخص می كند.
حســين آباد، علم الاديان، سوزنی )1399( در مقاله ای تحت عنوان بازشناسی مفهوم 
»تربيت« در نظريه اعتباری علامه طباطبايی در تحليلی »تربيت« را به )معنای اعتباری 
اجتماعی( مبتنی بر مشــاهده تربيت تكوينی و انتقال ضــرورت تكوينی موجود در آن، 
به رابطة دو انسانِ مختارِ معتبر تلقی می كند؛ بنابراين بر اساس مؤلفه های تربيت تكوينی 

1. dialogos
2. Paulo Freir
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می توان گفت، تربيت معنايی اعتباری اســت كه در ظرف اجتماع در مورد فرآيندی كه 
ميــان دو يا چند نفر در جريان اســت به كار می رود كه متضمــن تحقق كمالاتی برای 

متربيان، دوسويه بودن، تدريجی بودن و محوريت مودت و رحمت است.
با بررسی پژوهش های گذشــته می توان دريافت افرادی كه در معرض گفت وشنود 
ميان فرهنگی قرار گرفتند در بسياری از مواقع به توانايی های آنها در خلاقيت، روشنگری 
در انديشــه و پيامدهای تربيتی در تدريس مدد رسانده است و همچنين كاربرد ادراكات 
اعتبــاری علامه جايگاه مهمی در تشــخيص فرايندهای تحليل مفاهيم تربيتی و تحقق 
كمالات افراد در تعليم و تربيت داشــته اســت. ازاينرو، با بررســی مبانی گفت وشنود 
ميان فرهنگی و استنباط دلالت های تربيتی آن می تواند برای تعليم و تربيت به ايده های 

كاربردی دست يافت.

مفهوم »گفت وشنود ميان فرهنگی« نزد علامه طباطبايي
علامه طباطبايی از متفكران و مفسران مسلمان دورۀ معاصر بود كه به نقش برجستة 
گفت وشنود در تعاملات ميان فرهنگی قائل است. وی جهت توجيه اين نظر خود به آيه 
200 ســوره آل عمران1 اشاره كرده و بر لزوم هم فكری و همكاری عموم افراد بشری برای 
حلّ مشكلات جامعه و دستيابی به سعادت تأكيد و بيان می كند: »سعادت كامل دنيوی 
و اخروی منوط به وجود رابطه در جامعه اســت؛ بدين معنا كه بايد اقدامات تك تك افراد 
به هم وصل شــود تا نيرويی بيشــتر و قوی تر حاصل گــردد« )طباطبايی، 1386، ج 4: 
144(. براين اســاس، وی انســان را موجودی می داند كه در تعامل با ديگران و مناسبات 
اجتماعی رشــد مي كند )طباطبايــی، 1386: ج4: 153(. همچنين ايشــان تحت تأثير 
فضای گفت وشــنود- محور موجود در قرآن معتقد اســت كه مي توان با هر فردی وارد 
گفت وشنود شد. ولي از آنجا كه معتقد است هيچ كس نمی تواند در مقام معرفت شناسی، 
خود را مالك تمام حقيقت بداند، بر لزوم انجام گفت وشنود برای نزديك شدن به حقيقت 
روست كه وی هيچ پيش شرطی برای انجام  و معرفت بدان تأكيد مي كند. و هم از همين 
گفت وشنود نمي گذارد و بر ايـــن  اعتقـــاد است كه مي توان در مورد هر موضوعی با 
ديگران به بحث و گفت وشنود نشست )مرعشی و همكاران، 1397: 182-183(. تعبير 

َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 1. يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابرُِوا وَ رابطُِوا وَ اتَّقُوا اللهَّ
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ديگری كه می توان در خصوص عدم دسترســی به تمام حقيقت به كار برد اين است كه 
گفته شــود يقين به معنای دقيق كلمه تقريباً قابل حصول نيســت. معارف بشری يقين 
آرامش بخش نمی دهند. به قول بوعلی، يقين آن چنان كم اســت كه در بســياری موارد 
راه ندارد. مثلًا در رياضيات، بخش حســاب، يقين هســت. نكته مهم اين است كه بنا به 
گفتة علامه جوادی آملی گاهی انســان مظنّه متراكمه را يقين می پندارد )صفايی مقدم، 
1386، صص 18-19(. پس ازنظر علامه درك ما از واقعيت، يك فهم فی الجمله اســت 
كه دستگاه های ادراكی ما در چگونگی اين دريافت مؤثرند. هم چنين موقعيت جغرافيايی 
زندگــی و به طوركلی عوامــل محيطی به ويژه محيط عمل و نوع اشــتغال، كثرت ورود 
يك انديشه به مغز انسان از طريق توارث افكار، تلقين و تبليغات در فهم، ادراك، معرفت 
و دريافت ما مؤثرند؛ بنابراين تمام حقيقت در انحصار شــخص يا گروه خاصی نيســت 
)يزدانی مقــدم، 1388: 144(؛ در واقع، درك مطلق يا حقيقت مطلق منحصراًً در اختيار 
وجود مطلق است. بر اساس چنين باورهای مبنايی، علامه به روابط ميان فرهنگی معتقد 
است و رشد فرد و جامعه را در گرو تأمين شرايط ضروری برای عملی شدن اين رويكرد 

می داند. وی در اين خصوص می گويد: 

 » انســان با غريزه خدادادی خود می فهمد كه كليد ســعادت و خوشبختی 
زندگی همانا فرهنگ هست و پيشرفت زندگی با پيشرفت فرهنگ توأم است 
و هرگز پيشــرفت فرهنگی بدون استدلال منطقی و گفت وشنود آزاد )ميان 
فرهنگ ها( صورت پذير نيست و چنان چه روزی هم جامعه انسانی به واسطة 
تاريكــی محيط يا عوامــل غيرطبيعی ديگری، از اين مســئله آن طوری كه 
بايدوشايد روشن نبوده است، امروز ديگر اين مسئله جزء بديهيات به شمار 

آمده و كمترين ابهامی در آن نمانده است« )طباطبايی، 1387: 84(.

مبانی، اصول و روش هـای تـربيتی گفت وشنود ميان فرهنگی از نگاه علامه 
طباطبايی

رويكرد گفت و شنود ميان فرهنگی از كدام مبنا يا مبانی نظری نشأت می گيرد؟ كدام 
باورهای انسان شناختی و معرفت شناختی پشتيبانان نظری اين رويكرد هستند؟ چگونه 
و طی چه فرايندی  اين مبانی می توانند اين رويكرد را ارائه دهند؟  هركدام از اين مبانی 
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چه دســتاوردهای منطقی در حوزه اصول و روش های تربيتی دارند؟ به عبارت ديگر، چه 
اصول و روش های تربيتی در راستای رويكرد گفت و شنود ميان فرهنگی هستند؟ 

منظــور از مبنا پيش فرض هــا، باورهای اعتقادی و گرايش هايی اســت كه به وصف 
واقعيت هايی می پردازند كه به نوبة خود می توانند آبشخور اصول و روش هايی برای زندگی 
باشند. مقصود از اصول تعليم وتربيت، قواعدی است كه می توان آن را نوعی دستورالعمل 
كلی و راهنمای عملی تدابير تربيتی دانست، كه البته از مبناها ناشی شده اند. زبان مبانی 
زبان توصيف است، ولی زبان اصول زبان تجويز است. مبانی با »هست ها« سر و كار دارند، 
ولی اصول از »بايدها« ســخن می گويند؛ بر خــلاف مبانی كه جنبه توصيفی و تبيينی 
دارنــد، اصول با تكيه بر مبانی، به صورت گزاره های تجويزی و انشــايی بيان می شــوند 
)بهشــتی، 1388: 30(. چنان كه اصول بر مبانی تكيه دارند، روش ها نيز بر اصول مبتنی 
هســتند. البته، اصول و روش ها از يك سنخ هستند، زيرا هر دو، دستورالعمل اند و به ما 
می گويند كه برای رســيدن به مقصد و مقصود مورد نظر، چه بايد بكنيم؛ اما تفاوت آنها 
در اين است كه اصول، دستورالعملهای كلی و روش ها، دستورالعملهای جزيی تر هستند 
)باقری، 1387: 88(.  در اين نوشتار منظور اين است كه كدام باورهای علامه طباطبايی 
در مورد انسان و معرفت وی را به اتخاذ رويكرد گفت وشنود ميان فرهنگی هدايت كرده 
اســت؟  بنابراين، در ادامه مبانی انسان شناســی و معرفت شناسی كه پشتيبانان نظری 
ديدگاه علامه در ارائه رويكرد گفت وشــنود ميان فرهنگی هســتند بيان شده و اصول و 
روش های تربيتی برآمده از اين مبانی تبيين و در عين حال جايگاه اين رويكرد در اصول 

و روش ها نيز ارائه می گردد. 

  الف.  مبانی انسان شناختی رویكرد گفت و شنود ميان فرهنگی:                                                                                
  مبنای اول: اعتبار استخدام. انسان موجودی استخدام گر است.

 هر انسانی مطابق ميل طبيعي همواره می خواهد از قواي ديگران به نفع خود استفاده 
كند؛ چون هيچ فردي حاضر نيست قواي خود را به رايگان در اختيار افراد ديگر بگذارد، نتيجه 
 اين می شود كه هر كس به سهم خود چيزي از نيروهاي خود را در اختيار ديگران گذارده

تا از نتايج قواي ديگران بهره مند گردد. اعتبار »اســتخدام« به تشكيل »اجتماع تعاونی« 
منتهي می شــود. اين مصالحه دائمي در قواي خــدادادي كه دائماً در ميان افراد جامعه 
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بشريت جريان دارد، ضامن حفظ و ترقي و تكامل آن است و آنچه به اين معنا كمك كند، 
 چون متكي به يك اصل غريزي اســت، پايدار می مانــد )طباطبايی، 1387، »ب«: 26(؛

بنابراين، اگر بعضی از افراد بشــر فقط به دنبال منافع و ســود خويش برآيند و نيازها و 
منافع ديگران را در نظر نگيرند و فقط درصدد تحقق خواســته های فرهنگ خويشــتن 
باشــند، باعث اختلاف و درگيری ميان فرهنگ ها می شود. به همين جهت به دليل تفاوت 
فرهنگــی بين افراد از جهت خلقت و منطقة زندگی و عادات و اخلاق مســتند به محل 
زيست درميان افراد وجود داشته، نتيجه آن اختلاف از حيث قوه و ضعف است به اختلاف 
و انحراف از عدل اجتماعي، كه لازم اجتماع صالح اســت، می انجامد؛ به گونه ای كه قوي 
از ضعيف بيشــتر بهره می برد و غالب بدون بهره دادن بــه مغلوب از او بهره می جويد و 
ضعيف و مغلوب نيز با حيله و فريب و خدعه مقابله می كند تا اينكه قوي شود و از ظالم 
شديدترين انتقام را بگيرد. بدين ترتيب، بروز اختلاف در صورت استمرار به هرج ومرج و 

هلاك انسان منجر می شود )طباطبايی، 1374: ج 2، 177(. 
پس به عقيده علامه، انسان در آغاز به دنبال منفعت خود است. انسان، با هدايت طبيعت 
 و تكوين، پيوســته از همه ســود خود را می خواهد )اعتبار استخدام( و براي سود خود،

سود همه را می خواهد )اعتبـــار اجتمـــاع( و بـراي سـود همـه عـــدل اجتمـاعي را 
می خواهد )اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم( )طباطبايي، 1364: ج2، 207(. براين اساس، 
بنابراين، قريحة استخدام به زندگي اجتماعي می انجامد و حكم اعتبـــاري انســـان بـه 
وجـوب زندگي مدني و اجتماع تعاوني اعتبار اجتماع است و لازمة اين حكم ديگري است 
بـه لـزوم استقرار اجتماع؛ به گونه ای كه هر ذی حقی به حق خود برسد، نسبت ها و روابـط 
ميـــان اعضـاي اجتماع متعادل باشد و اين حكم به عدل اجتماعي اسـت )طباطبـايي، 
1364: ج 2،208(؛ اما انسان ها در درون اجتماع از حدّ تعادل تجاوز می كنند و به دنبال 
حداكثر رســاندن سود خود هستند. در اينجا انسان ضرورت نظم را تشخيص می دهد و 

اعتبار قانون پي می برد )لك زايی و فلاح، 1394: 98(.  به 

 اصل اول. انتفاع دوگانه:  گفت وشنود باید در جستجوی منافع طرفين باشد.
مطابق مبنای  اســتخدام، مطلوب اول شــخص اين است  كه همگان را به استخدام 
خود در بياورد. در جريان يك گفت و شنود طبيعی هم فرد در مرحله اول به دنبال اثبات 
و نفع خود اســت. علامه، مدنيّت و زندگی اجتماعي را مقتضاي طبيعت انسان نمی داند. 



151

ë  سال هفتم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 25
ë  زمستان  1401

141 - 166

 واکاوی رویکرد »گفت وشنود  میان فرهنگی« 
در اندیشه علامه طباطبایی و ارائه دلالت های تربیتی آن

 سید حسین نجاتی موسوی   دکتر سید منصور مرعشی
 دکتر مسعود صفایی مقدم   دکتر سید جلال هاشمی

وی معتقد است كه انسان به طبع براي جلب منافع خود، ديگران را به خدمت می گيرد؛ 
براي آنكه اهداف حياتي خود را تأمين كند، امور طبيعي، گياهان و حيوانات را به خدمت  او
می گيرد و در اين مسير از همنوعان خويش نيز نمی گذرد؛ بلكه در استخدام آنان جدی تر 
اســت )طباطبايــی، 1417، ج 16: 191(. اما در عمل متوجه می شــود كه ديگران هم 
چنين ميلی دارند. حال اگر طرفين گفتگو صرفاً دنبال كســب منفعت خود باشــند كار 
گفت وشنود به جدال و مخاصمه می انجامد. لذا به اين نتيجه می رسد كه به دست آوردن 

سود خود مستلزم حركت در مسير تأمين منفعت خود و طرف مقابل است.

روش تعامل مسالمت آميز
بر اســاس اصل انتفاع دوگانه، مربی بايد مهارت های ناظر به گفت وشــنود تعاملی و 
مســالمت جويانه، مثل احترام متقابل، همدلی و گــوش دادن را با متربی تمرين كند تا 
همه ی گروه های فرهنگی از گفت وشــنود ميان فرهنگی منتفع شوند. نظر علامه با نظر 
كســاني كه انســان را بنا به طبع اوليه اجتماعي می دانند، مغاير اســت؛ با اين بيان كه 
فطرت درمی يابد نيازهايش در زندگي متعدد است و به تنهايی قادر نيست آن ها را تأمين 
 كنــد و ناگزير اســت اجتماعي زندگي نمايد )طباطبايــی، 1375، ج 3؛ 242(. ديويی1

از جمله فيلســوفان تربيتی است كه مدرســه و كلاس درس را به مثابة جامعه هسته ای 
در نظــر می گيرد كه در آن متعلمان در كنار يكديگر به حل مســائلی كه همگی در آن 
سهيم اند، می پردازند. از راه گفت وشــنود دربارۀ اهداف، آرمان ها و پروژه های مشترك، 
متربيــان وضعيت خود را جدا و ناپيوســته به صورت جماعتی كــه اعضای آن علائق و 

فعاليت های مشترك دارند، تغيير می دهند )گوتك2، 1386: 143(.

 اصل دوم. عدالت، برابری و انصاف:   گفت وشنود باید منصفانه و عادلانه  باشد.
طبق اين اصل تربيتی، بايد گفت وشــنود  عادلانه و بر اســاس مســاوات باشد. بوبر3

گفت وشــنود را رابطه ای می داند كه هر كس با شخصيت مســتقل خويش وارد ارتباط 
می شود و وجود مستقل هيچ كسی در گردونة ارتباط كم ديده يا ناديده گرفته نمی شود. 
از طريق ارتباط گفت وشــنودی، افراد حضور يكديگــر را می پذيرند و حضور ديگری را 

1. Dewey
2. Gutek
3. Buber
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تأييد می كنند )نيستانی، 1398: 58(. گفت وشنود بايد از موضعی برابر و منصفانه باشد. 
واقع، مربی در گفت وشنود كلاسی موضعی مساوی برای دو طرف گفت وشنود درنظر  در
می گيرد. به طوری كه در جريان گفت وشــنود هيچكدام از طرفين احســاس نكنند كه 
موضعی پايين تر دارند يا كمتر به رسميت شناخته شده اند. متربی بايد به اين درك برسد 
كه به دنبال تأييد فرهنگ ديگری، فرهنگ او اعتبار می يابد. بر اساس اصل عدالت و انصاف 
بايد برای ديگر فرهنگ ها در گفت وشــنود حقوقي همانند آنچه براي خود می پسنديم، 

درنظر بگيريم. پيامبر خدا صلی الله عليه و آله در اين مورد می فرمايد:

  »عادل ترين مردم، كسی است كه بر مردم همان پسندد كه بر خود می پسندد 
و بر آنان نپسندد آنچه را بر خود نمی پسندد1«.

)بحارالانوار، ج 72: 25(. 

بنابراين، تنها در گفت وشنود عادلانه و منصفانه است كه نظام تربيتی عادلانه شكل 
می گيرد و حيثيت اجتماعي انســان به شكلی مناسب محقق می گردد. در چنين جامعه 
ای نتيجه تلاش هريك از افراد، ميان همه توزيع می گردد و او نيز از نتيجه تلاش ديگران 

به قدر استحقاق بهره مند می شود )طباطبايی، 1417، ج 16: 191(. 

روش تبيين و به کارگيری گفت و شنود عادلانه و منصفانه
بايــد برای  متربی روشــن شــود كــه منفعت حقيقــی او در جريان يــك رابطه 
گفت وشــنودی تنها زمانی حاصل می شــود كه گفت وشــنود منصفانه و عادلانه باشد. 
از تبيين اين موضوع بايد شرايطی را برای تمرين چنين گفت وشنود ی فراهم نمود. پس 

اين ميان البته بايد همة لوازم منطقی چنين گفت وشــنودی نيز تأمين گردد. در اين  در
راستا متربی بايد اين معنا را درك كند كه اگر فقط به خواسته های خود پافشاری كند و 
نسبت به خواسته های ديگران بی تفاوت باشد، قطعاً منجر به درگيري و اختلاف می شود. 
درهمين راســتا، گادامر، گفت وشنود را فرايندی می داند كه از طريق آن دو نفر يكديگر 
را درك می كنند. در گفت وشــنود بايد هر كس آغوش خود را بر روی ديگری بگشــايد، 
 ديدگاه ديگری را پذيرا باشــد و در ديگری تا اندازه ای رســوخ كند تا بتواند او را بفهمد

 .(Gadammer, 1988: 347)

1. أعدَلُ النّاسِ مَن رَضِيَ للِنّاسِ ما يرَضی لنَِفسِهِ، وكَرِهَ لهَُم ما يكَرَهُ لنَِفسِهِ
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  مبنای دوم: انسان  موجودی كمال گرا است.
بــه اعتقاد علامه طباطبايی هدف از خلقت انســان، دســتيابي بــه كمال دنيوي و 
اخروي اســت )طباطبايی، 1417، ج 4، 104(. ايشــان، انسان را موجودي تكوين يافته 
در همين طبيعت كه داراي منشأ مادي است، می داند؛ اما از ماده به  سوی معنا در حركت 
اســت و شــرافت وي به بعد معنوي اوســت )طباطبايی، 1417، ج 2: 427(. انسان از 
آن جهت كه در دنيا زندگي می كند داراي هستی ای مادي و طبيعي است. زندگي طبيعي 
و مادي انســان، زمينة حركت و تكاپوي انسان براي رفع احتياجات و نيل به كمالات را 
فراهم می آورد. لكن رفع نيازها و نيل به كمالات انســاني بدون اجتماع حاصل نمی شود. 
به همين دليل انسان به طور طبعي به سوی زندگي اجتماعي كشيده مي شود )طباطبايی، 
1999 م، 192(. بنابراين، تحقق كمال گرايی انســان درگروِ اجتماع است و تداوم اجتماع 
هم درگروِ گفت وشــنود مطلوب است. از طرف ديگر، علامه طباطبايی اهميت به سزايی 
برای سعادت افراد قائل است. اما نيل به سعادت و رستـگاری را نيز تنهـا در پرتو تعاملات 

اجتماعی و در ارتباط با ديگران امكان پذير می داند )طباطبايی، 1386، ج 4: 144(.

    اصل. تعامل مداوم فرهنگ ها:      بایـد فـرهنگ هـا در یـک اجتماع فـرهنگی به
تعامل مداوم بپردازند.

بــر مبنای ميل طبيعی آدمی به كمال، می تــوان اصل توجه به اين ميل طبيعی كه 
اســاس كمال و سعادتمندی فرد است را مطرح نمود. همان طور كه كمال و سعادتمندی 
فرد در پرتو حضور فعال در جامعه به دســت می آيد، رشــد و تكامل فرهنگ نيز در اثر 
تعامل با ديگر فرهنگ ها حاصل می شــود. اجتماع فرهنگ ها بستر رشد فرهنگ هاست. 
بنابراين هر فرهنگ چنانچه در ســر هوای رشــد و كمال را دارد بايد در تكوين اجتماع 
فرهنگی تلاش كند. طبق اين اصل، بايد جهت تكميل و ترقی فرهنگ ها زمينه تعامل با 
فرهنگ های متكثر را مهيا نمود. بنابراين، در محيط كلاس متكثر متربيان، يا همانند هم 
يا همچون مربی نمی انديشند، بلكه آزاد هستند، آن طور كه می خواهند، فكر كنند و اساساً 
انتظار متحد الشــكل بودن و يكتايی از كلاس تكثرگرا را نبايد انتظار داشت )علی آبادی، 

مسعودی، غفاری و باغگلی، 1397: 80(.
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روش اول: تعامل مبتنی بر گفت وشنود گروهی
بر اســاس اصل تعامل فرهنگ ها می توان روش تعامل مبتنی بر گفت وشنود گروهی 
را پيشنهاد داد. تحقق كمال گرايی متربيان درگروِ كار گروهی و جمعی است. برای اين كه 
جريان رشد و تعالی در متربيان تحقق يابد، بايد زمينه های رشد توسط مربی در متربيان 
را فراهم نمود. نه تنها اجتماع گروه های فرهنگی پيش شــرط رشد فرهنگ هاست، بلكه 
حضور نحله های مختلف فرهنگی هم در ميان يك اجتماع فرهنگی واحد ضروری می باشد. 
برای اين كه كلاس درس، محلی برای تضارب آراء مختلف باشــد، متربيان بايد به صورت 
گروهی و روبه روی هم نشســته به گفت وشــنود بپردازند. می توان به نظريه ويگوتسكی 
درباره تأثير كارگروهی بر يادگيري و يادگيري مشاركتی اشـاره كـرد. بـرمبناي نظريـه 
اجتمـــاعی ـ فرهنگـی ويگوتسكی، گفت وشنود می تواند بسان ابزاري روان شناختی در 
 نظر گرفته شود كه از طريـــق مشـاركت افراد، موجب ارتقاي معناي كلاس درس شود

 )نيستانی، 1388(.

روش دوم: به پرسش گرفتن ایده ها
يكی از مهم ترين روش های گفت وشنود ميان فرهنگی، به پرسش گرفتن ايده ها است.  
بقا و تداوم اجتماع های فرهنگی نيازمند ايده های جديد پرسشگری است كه به وسيلة آن، 
اعتبارها، آگاهی ها و ارزش های جديد خلق و كشــف می شوند. مربی بايد زمينة پرسش 
و پاســخ گروهی را برای درك بهتر مســائل فرهنگ ها فراهم كند تا متربيان به شناخت 
جديدی دست يابند. اساســـاً اســـلام بيش از هر دينی به گفت وشنود به عنوان اصلی 
براي آگاه سازی مردم از حقـــايق هسـتی و آشـنا سـاختن آن ها با روش تكاملی خود و 
دستيابی به تمدن برتر، پاي فشرده اســـت )محمدی ری شهری و برنجكار، 1379: 14( 
بنابراين، گفت وشنودها، تبادل تجارب و انديشه های متنوع در كنار يكديگر باعث ايجاد 

انديشه های نوين در متربيان می شود.

  ب.  مبنای معرفت شناسی:                                                                                
در اين قســمت از پژوهش، مبانی معرفت شــناختی گفت وشــنود ميان فرهنگی از 
ديدگاه علامه طباطبايی مورد بررسی قرار می گيرد. مبانی معرفت شناختی گفت وشنود 
ميان فرهنگی گزاره هايی اســت كه ديــدگاه علامه طباطبايی را دربارۀ معرفت انســان 
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به صورت كلی بيان می كند. بنابراين، در اين قســمت مهم ترين مبانی معرفت شــناختی 
گفت وشنود ميان فرهنگی در ديدگاه علامه طباطبايی بررسی می گردد.

  مبنای اعتبارسازی انسان: انسان اعتبار آفرین است.
علامه طباطبايی اعتباريات را به دو قســم تقســيم می كنــد: 1( اعتباريات به معنی 
الاعم كه مقابل مهيات است؛ 2( اعتباريات بالمعنی الاخص يا اعتباريات عملی كه لازمة 
قوای فعالانه انســان يا ديگر موجودات زنده است. محل بحث در اين جا قسم دوم يعنی 
اعتباريات عملی است كه مولود احساسات مناسب با قوای فعاله است؛ يعنی به طبيعت و 
قوای برخاسته از آن در انسان باز می گردد. به همين جهت، بقا، زوال يا ثبات و تغيير آنها 
تابع احساسات درونی اند. همين اعتبارات شامل دو دسته هستند: الف( اعتباريات عمومی 
مربوط به احساسات عمومی انسان يا يك نوع و تابع ساختمان طبيعی آن نوع مانند اصل 
دوستی و دشمنی؛ ب( اعتباريات خصوصی كه مربوط به افراد نوع يا گروهی از نوع است 
كه تغيير و تبديل پذير است مانند زيبايی و زشتی خصوصی )طباطبايی، 1362(. علامه 
در مورد نحوۀ پيدايش و بســط اعتباريات اذعان می كند كه انسان در طول زمان همواره 
بين خود )قوای فعاله( و افعال خود، سلســله ادراكات و علومی را واسطه قرار داده است. 
اين وســاطت البته از ناچاری بوده است. انسان بدون وساطت امور اعتباری نمی توانسته 
اســت نيازهای خود را رفع كند. البته همان طور كه علامه می پذيرد قلمرويی وجود دارد 
كه ســاخته خود انسان است و بخشی از ادراكات وی مربوط به همين قلمرو است، ولی 
درعين حال بخشــی ديگر ادراكات را متعلق به قلمروی می داند كه تابع خواست و عمل 

انسان نيست و وجود و عدم انسان در آنجا دخلی ندارد )طباطبايی، 1362: 139(.
به وجه طبيعی، موجودی طبيعی با ســاختاری از پيش  به عبارت ديگر، انســان بنا 
تعيين شــده است كه نيازهای بســياری دارد و برای رفع نيازها و برای حفظ و دوام خود 
بايد بكوشد؛ اما بنا به وجه فرهنگی اش، با تولد يافتن، ناگزير از محيط و فضا و تربيت رنگ 
تربيت  می گيرد و خصوصيات احساســی و ادراكی و رفتاری خاصی می يابد. اين وجه، با
در فرهنگی خاص آغاز می شــود )مصلح، 1392: 38(. انســان در آغاز چيزی كه برای او 
ضروری است، درك می كند و بر اساس آن خواسته، نيازی را احساس كرده و سپس برای 

تأمين نياز، حكمی را اعتبار می نمايد )رمضانی، 1387: 201-200(. 
علامه استكمال انســان را به ادراكات اعتباری منوط می داند. انسان بايد برای كمال 
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ديگر انسان فقط  يافتن، علمی داشــته باشــد توأم با عملی كه خودساخته است. به بيان 
با فرهنگ به كمالات می رســد؛ اما چون اعتباريات و فرهنگ باعث تكثر می شــود، پس 
راه های متفاوتی برای نيل به كمالات، پيش روی انســان قرار می گيرد. علامه با اين گونه 
طرح مسئله، بر تكثر راه هايی كه انسان برای رسيدن به كمال می جويد، صحه می گذارد. 
از اين جهت كثرت گرايی در شــناخت بحثی پذيرفتنی اســت به بيانی، انسان به محض 
وجــود يافتن، بر اســاس خصوصيت ذاتی اش، بايــد برای رفع نيازهايش بكوشــد. اين 
 كوشــش البته باعث كمال او خواهد شد؛ اما برای چنين كوششی بايد بسازد و بيافريند

)مصلح، 1392: 68(.

 اصل اول. پذیرش تطور فرهنگی: 
 از مبنای اعتبارسازی انسان، به عنوان واسطه ميان فرد و عمل، اين اصل را استخراج 
می كنيــم كه بايد تطــور فرهنگی را پذيرفت و بر آن صحه نهــاد؛ زيرا اين تطور كه در 
اعتبارســازی او تجلی می يابد پل ميان فرد و عمل است، به اين معنا كه تنها با اين ابزار 
می تواند منويات خود را به عمل در بياورد. طبق اين اصل، متربی بايد از راه گفت وشنود 
با ديگران به ادراكات اعتباری جديدی برسد. اين گفت وشنود به صورت عملی در كلاس 
درس اتفاق می افتد. به طوری كه زمينه پيشرفت و ترقی فرهنگی را ميان متربيان هموار 
همين اساس، علامه فرهنگ را حاصل تجربياتی می داند كه با اعتبار سازی دائم  می سازد. بر 
در طول تاريخ يك قوم تجدد پيدا می كنند. هر يك از فراگيران در فرهنگی خاصی متولد 
می شــوند و در طول زمان با فرهنگ های جديدی برخورد می كنند كه باعث آموختن و 
پذيرفتن معرفت جديد در زندگی افراد شده و منشأ افعالی می شود. به تعبيری، هركسی 
نيازهای انســانی خود را با تلَبُّس به فرهنگی خاص و با توســل بــه اعتبارياتی برآورده 
رو، علامه باور دارد انسان در طول زمان احتياجات متنوع بسياری داشته و  اين  می كند. از
به تناسب همين نيازها، اعتباريات تازه تر و پيچيده تری ساخته و آفريده است. تعيين ريشة 
اصلی اين اعتبارات دشوار است؛ اما مسلم است كه آفرينش اعتباريات به مرورزمان صورت 
گرفته و تنوع و تكثر يافته اســت )طباطبايی، 1362: 201(؛ علامه، كلام و ســخن را از 
جمله پيچيده ترين توانايی های انسان دانسته كه او را قادر ساخته تا ازنظر وی بسيار فراتر 
از دلالــت عقلی و طبعی، اصوات و الفاظی را برای دلالت بر معانی مختلف اعتبار نمايد. 
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علت اساسی توسل به زبان، ازيك طرف، وجود نيازهای واقعی در زندگی اجتماعی انسان و 
از طرف ديگر، كاركردهای مختلف زبان، باعث حدوث آثار عينی و حقيقی در راستای رفع 
احتياجات و تحقق سعادت دنيوی و اخروی او می شود؛ مانند تحولی كه برخی از معلمان 
و رهبــران در يك فرد يا در يك جمع ايجاد می كنند و يا توصيه هايی كه متوليان نظام 
سلامت جامعه در شيوع همه گيری ويروس كرونا جهت تأمين سلامت همگان می كنند 
و موجب تغيير رفتار مردم همانند استفاده از ماسك و رعايت فاصله گذاری های اجتماعی 
و غيره می شــوند. در اين مثال هم مشاهده می شود كه اعتباری به نام زبان، هم از حيث 
خاستگاه و هم از جهت آثار و نتايج، دارای ارتباط عميق با امور حقيقی است )جمال پور، 
1399: 129-130(؛ بنابراين، طبق اين اصل مدرســه بايد محل تلاقی ادراكات اعتباری 
جديد در طول زمان باشــد كه متربيان از طريق گفت وشنود با همديگر تجارب خود را 
به اشتراك می گذارند. اين اشتراك تجارب افق جديدی در فراروی فراگيران هر فرهنگ 
قرار می دهد. در چنين گفت وشنودی ديگر نه تنها مربی و متربی دارای فرهنگ خاص، 
صاحب انديشه و معرفت كامل نيست، بلكه شناخت، امری بين الاذهانی است كه درنتيجه 

تعامل و گفت وشنود با ديگران در طول زمان منجر به تطور فرهنگی می شود.

روش اول: گشودگی نسبت به تنوع فرهنگی
از اصل تطور فرهنگی، روش گشودگی نسبت به فرهنگ های مختلف استنتاج می شود. 
 علامــه كه با اصل تطور دائمی در قلمروی اعتباريات موافق اســت )مصلح، 1392: 52(

فرهنگ را امری تاريخی و زمانمند می داند و به همين دليل به رشد و تطور مداوم آدميان 
قائل است. بنابراين، برای اين كه فراگيران در طول زمان به سوی پيشرفت و تجدد فرهنگی 
گام بردارند مربی بايد روش گشودگی نسبت به تنوع فرهنگی را در جريان گفت وشنود 
 را در كلاس درس بــا فراگيرانــی كه از لحــاظ فرهنگی متكثر هســتند تمرين كند.

اين تكثر و تنوع می تواند شامل تنوع قوميتی، دينی، جنسيتی و ديگر تنوعات و تكثرات 
باشد.

روش، هيچ كس از تعامل با ديگر فرهنگ ها بی نياز نيست. اروپا در عصر  بر اساس اين 
روشنگری ملغمه ای بود از دســتاوردهای فكری يونانی روميان، ژرمن ها، انگلوساكسون 
تلفيــق با عوامل تأثيرگذار فرهنگ های عربی و چينی )اشــتراوس، 1375(؛ و نهضت  در
ترجمه متون فلسفی از يونانی به عربی و شرح و تفسير آنها توسط مسلمانان در قرن دوم 
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و ســوم هجری و باز ترجمه از عربی به زبان های اروپايی، يكی از زمينه های شكل گيری 
رنسانس فكری در اروپا بود. )اسدی و شمشيری، 1399: 175(. 

روش دوم: ارتقاء مدارا نسبت به اقليت ها و همبستگی در جامعه فرهنگی
از آنجــا كه مواجهه ابتدايی با ارزش های متفــاوت فرهنگی می تواند حالت انفعالی 
داری  در فــرد ايجاد كند و منجر به موضعی خصمانه گردد، بايد به ارتقای ســطح روا
افراد مبادرت ورزيد. مربی بايد ارتقاء مدارا نســبت به اقليت ها و همبستگی در جامعه 
فرهنگــی را در كلاس درس به متربيان آموزش دهد و متربيان را از خطرهاي تعصب، 
خودخواهی و خود - برتری بر حذر سـازد. همچنين مربی در مواقـع بروز خطر واكنش 
مناسب نشان دهد و مراقب باشد كه گفت وشنود دوســـتانه بـه جـدال و نزاع تبديل 

نشود. 

  امام صادق )ع( مـي فرمايـد: » ایـاكم و المراء و الخصومئ فانهما یمرضان القلوب
 علي الاخوان و تنبت عليهمـــا النفـــاق« )شـــهيد ثانــي، 1409م، ص 149(؛

 از جدال و نزاع حذر كنيد؛ زيرا دل انسان را نسبت به برادران ديني چركين 
مي كند و موجب مي شود تخم هاي نفاق رشد كنند.

 اصل دوم. تغيير در ادراكات اعتباری:  باید تغيير در ادراكات و علوم اعتباری 
را به رسميت شناخت.

همان طور كه در مبنای اعتبارســازی انسان گفته شد، علامه علوم را به علوم اعتباری  
و علوم حقيقی تقســيم می كند. علوم اعتباری كه شامل فرهنگ و ارزش های فرهنگی 
می شــود، در گذر زمان و تحت تأثير رخدادهای مختلف بيرونی و درونی تغيير می كنند 
همين جهت انســــان در ميان تمامی مخلوقات الهی تنها  )طباطبايی، 1362: 139(. به 
موجودی اســــت كه راه ها و امكاناتی بســــيار برايش وجــود دارد و بايد با انتخاب و 
تصميم گيری خويش، سرنوشــت خود را رقم زند. انســــان تا در انتخاب مســــير به 
موضع گيری نپردازد و دســت به عمل  نزند، رشــد پيدا نمی كند )پاپی، هاشمی، ولوی 
و صفايی مقدم، 1401، 19(. طبق اين اصل، گفت وشــنود ميان فرهنگی فرايندی است 
كه زمينة شــناخت و تغيير ادراكات اعتباری ديگری را در متربی به وجود آورده و زمينة 
لازم را برای گفت وشنود متربيان با فرهنگ های متنوع فراهم می آورد تا متربيان بتوانند 
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اعتباريات جديد خلق كنند. درواقع، فرايند گفت وشــنود ميان فرهنگی در كلاس درس 
می تواند عامل مهم تغيير ادراكات اعتباری و تجدد فرهنگی شود. 

روش اول: روش مواجه كردن متربی با موقعيت های مختلف یادگيری و گفت و شنود
بر اســاس اصل تغيير، وظيفه مربيان مواجه كردن متربيان با بافت ها و موقعيت های 
مختلف يادگيری و گفت وشنود است. تنوع فرصتهاي يادگيری، سبب می شود كه نظام 
تعليم و تربيت از تفاوت هاي فردي خود به نحو مناسب بهره ببرد )متقی، بختيار نصر آبادی، 
نجفی و امام جمعه، 1397: 138(. اين بدان معناست كه متربيان بتوانند در موقعيت های 
مختلف از نماد مناسب ارتباط استفاده كنند و ياد می گيرند كه در موقعيت های مختلف 
از ادراكات اعتباری مناســب اســتفاده كنند؛ چرا كه هر دوره سنی، ادراكات و نمادهای 
ادراكی خاصی می طلبد و در سنين پايين، زبان اوليه متربيان قادر به درك و فهم بسياری 
از نمادها نيســت و خيلی از نمادها برای او قابل درك و فهم نيستند. مربی بايد از روش 
كيفيت ادراك ذهنی متربيان، ساده ســازی و قابل فهم كردن نمادها در ســنين پايين را 
متربيان ياد دهد و از يك سری ادراكات اعتبارات مناسب بافت و سن متربيان استفاده  به 

كند. علامه طباطبايي در اين مورد مي گويد:

 »مراتب سن آدمي و ويژگی های قوا و اوضاع خلقتش، هر يك منشأ احكام و 
آثار مخصوصي است كه نمی توانيم يكي از آن آثار را در غير آن سن و سال، 

از كسي توقع داشته باشيم.« )طباطبايي، 1363، ص 178(. 

روش دوم: روش تصحيح یا تكميل ایده ها
اصــل تغيير به ما حكم می كند كه به دنبال تغيير باشــيم. اما تغيير در يك جريان 
تربيتی و فرهنگی بايد جهتی رو به رشــد داشته و به نيل به معرفت كمك كند. به باور 
علامه طباطبايی بحث، اســتدلال و گفت وشنود و تعامل فكر و انديشه ميان فرهنگ ها 
جايگاه ويژه ای در فهم، دريافت و كشــف حقيقت دارد. ايشان بر اين باور است كه خود 
قرآن نيز برای كامل نـمودن شنـاخت افـراد از روش گـفت وشنود استفـاده نـموده است. 
وی در تفسير الميزان برای تبيين بهتر مراد الهی، اين شيوه را مراعات كرده و درجاهايی 
با طرح يك پرسش به زوايای پنهان موضوع واردشده و با پاسخ های منطقی خود به تفهيم 
مطالب كمك كرده است. به باور ايشان، پيامبران الهی پيوسته خود را در هنگام بحث و 
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گفت وشنود يكی از افراد مردم به حساب می آوردند و با هر طبقه ای به ميزان استعداد و 
فهمشان رفتار و گفت وشنود می كردند. اين حقيقت از گفت وشنودهايی كه به حكايت 
قرآن با مردم داشــته اند به خوبی استفاده می شــود )طباطبايی، 1363، 477(. بنابراين، 
مربی بايد متربيــان را با موقعيت های مختلف مواجه كند تا آنهــا بتوانند در بافت های 
مختلف ايده های خود را تصحيح كنند؛ بنابراين، مربی بايد زمينه لازم برای گفت وشنود 
در موقعيت های مختلف را برای متربيــان تدارك ببيند؛ به گونه ای   كه متربی بتواند در 

موقعيت های مختلف ادراكات اعتباری خود را تصحيح كند. 

مبانی، اصول و روش های تربيتی رویكرد گفت وشنود ميان فرهنگی علامه طباطبایی

مبانی
انسان شناختی

 اصول
تربيتی

 روش های
تربيتی

مبانی
معرفت   شناسی

 اصول
تربيتی

 روش های
تربيتی

 é اعتبار استخدام:
 انسان موجودی استخدام گر 

است.

é اصل اول: انتفاع دو گانه: 
گفت وشنود باید در جستجوی 

منافع طرفين باشد. 
é اصل دوم: عدالت، برابری و 

انصاف: گفت وشنود باید عادلانه 
و منصفانه باشد.

é روش: تعامل مسالمت آميز
é روش: تبيين و به كارگيری 

گفت وشنود عادلانه و منصفانه

é روش 1: تعامل مبتنی بر 
گفت وشنود گروهی

é روش 2: به پرسش گرفتن 
ایده ها

é روش 1: گشودگی نسبت به 
تنوع فرهنگی

é روش 2: ارتقاء مدارا نسبت به 
اقليت ها و همبستگی در جامعه 

فرهنگی

é روش مطلوب 1: ارتقاء كيفی 
ذهنی ادراک متربيان

é روش مطلوب 2: تصحيح یا 
تكميل ایده ها

é اصل تعامل مداوم فرهنگ ها

é اصل پذیرش تطور فرهنگی

é اصل تغيير در ادراكات: باید 
تغيير در ادراكات و علوم 

اعتباری را به رسميت شناخت.

 é اعتبار سازی انسان:
انسان اعتبار آفرین است

é انسان موجودی كمال گرا است.
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بحث و  نتيجه گيری  .....................................................................................................
علامه طباطبايی با طرح اعتباريات، خوانش جديدی در بحث شــكل گيری فرهنگ 
ارائه كرد كه برمبنای آن، خاستگاه نظام هنجاری، به نيازها، غايات و گرايش های درونی 
و فطری انسان بازمی گردد. اين عناصر درونی پيش از اجتماع، در ساختار وجودی انسان 
وجود دارد؛ به طوری كه از آن می توان به عنوان منشأ آفرينش فرهنگ يادكرد. به بيان بهتر، 
از رويارويی اين عناصر درونی با محيط های متفاوت اســت كه نيازها، تمايلات و غايات 
آشكار می شوند تا افزون بر شكل گـــيری فـرهنگ هـای گـوناگـون سبب شود متابعت 
اين نظام هنجاری، امكان داوری دربارۀ فرهنگ ها را فراهم كند. بدين روی چنين نيست  از
كه فرهنگ ها نســبت به همانندی با نيازهای آدمی و والايی او، بدون قيد و شــرط عمل 
كنند؛ بنابراين پذيرش فطرت و ســاختمان سرشتی انسان، بسانِ خاستگاه شكل پذيری 
اعتباريات، هم دربرگيرنده رويكردی رئاليســتی و هم بيانگر طريقتی برای ارادۀ انسانی 

است و اين يعنی همة فرهنگ ها از اصالت و اعتبار يكسان برخوردار نيستند.
پــس اعتباريات در عين الگويی تحقيقاتی، می تواند مرزهای مفهومی تازه ای را برای 
اين رو، از اعتباريات  بازنگری ســامان مند در گفت وشنودهای ميان فرهنگی ايجاد كند. از
رسميت شناختن تفاوت های  می توان به عنوان يك رويكرد/چارچوب برای گفت وشنود و به 
فرهنگی و افزون بر آن به دادوســتد فعال و تعاملات دوسوية ميان فرهنگی سودجويی 
كــرد. تا اين تعاملات، به جای ناديدن تنوع )رويكردی مهمان كار( يا انكار آن )رويكردی 
همسان گرا( از تقويت ديوارهای بين گروه های ناهمگون فرهنگی پيشگيری كند تا مالاً با 
شناخت صريح ارزش های تنوع فرهنگی، امكان درهم آميختگی وهم آميزی بين فرهنگی 

را در سايه گفت وشنود فراهم نمايد.
در پی دســتيابی به هدف اصلی اين مقاله دســت كم به پرســش های اصلی ناظر بر 
انديشه گفت وشــنود ميان فرهنگی علامه طباطبايی پرداخته شــد. برای پاسخ به اين 
پرســش بايد گفت پس از تبييــن مبانی، اصول و روش های تربيت از آن ها اســتخراج 
شــده اند. مبانی انسان شناختی تربيت در آثار و نگاه علامه طباطبايی از اين قرار هستند: 
انســان موجودی است اســتخدام گر، انسان موجودی اســت كمال گرا، و در ذيل مبنای 
معرفت شناختی تربيت نيز به اعتبارسازی انسان: »انسان اعتبار آفرين است« اشاره شده 
اســت. اصول و روش هايی كه از اين مبانی اســتنتاج شده اند همه معطوف به رويكردی 
عنوان »گفت وشنود ميان فرهنگی« نام برده ايم.  اصول و روش های  هســتند كه از آن با
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از: الف( اصل انتفاع دوگانه: »گفت وشنود بايد در جستجوی  استنتاجی اين مبانی عبارتند 
منافع طرفين باشد« و روش مطلوب آن تعامل مسالمت آميز؛ ب( عدالت، برابری و انصاف: 
»گفت وشــنود بايد منصفانه و عادلانه باشــد« و روش مطلوب آن تبيين و به كارگيری 
گفت وشــنود عادلانه و منصفانه؛ و ج( اصل تعامل مداوم فرهنگ ها: »بايد فرهنگ ها در 
تعامل مداوم بپردازند.« و روش های مطلوب آن: 1( تعامل مبتنی  يك اجتماع فرهنگی به 
بر گفت وشــنود گروهی؛ 2( به پرســش گرفتن ايده ها. د( اصل پذيرفتن تطور فرهنگی 
و روش های مطلوب آن: 1( گشــودگی نسبت به تنوع فرهنگی؛ 2( ارتقاء مدارا نسبت به 
اقليت ها و همبســتگی در جامعه فرهنگی. هـ( اصــل تغيير در ادراكات: »بايد تغيير در 
ادراكات و علوم اعتباری را به رسميت شناخت.« و روش های مطلوب آن: 1( روش مواجه 
كردن متربی با موقعيت های مختلف يادگيری و گفت وشنود؛ 2( تصحيح يا تكميل ايده ها.

از آنجا كه هر جامعه ای بر اساس فرهنگ و ارزش های فرهنگی خود، اعتباريات ويژه ای 
را پذيرفته اســت. پس اين تأثيرپذيری مبانی، اصول و روش های واقعی گفت وشــنود 
ميان فرهنگــی را می تــوان با توجه به فرهنــگ يا تنوع فرهنگی خــاص همان جامعه 
قابل اســتخراج دانست. درنتيجه اين مبانی، اصول و روش ها، قابل تعميم به جامعه ای كه 
اعتباريات ديگری را پذيرفته اند، نيســت. براين اســاس، باوجود تنوع فرهنگ در جامعة 
معاصر، نظريه اعتباريات علامه می تواند مبنا و ميانجی معقولی برای تبيين گفت وشنود 
فرهنگی در جامعه باشــد كه در اين پژوهش همان گونه كه اشارت رفت كوشش شد تا 
مبانی، اصول و روش ها و اســتلزامات تربيتی آن اســتنباط گردد تا با پافشاری و تمركز 
بر مهارت ها و شايســتگی بين فرهنگی، همبستگی اجتماعی و ارتباطات بين فرهنگی، 
هم پيوند شــوند تا ضمن پيشگيری پِيش دســتانه از افراط گرايی ها، كليشه ها، تعصبات 
بين گروهی، از شــكاف های اجتماعی ممانعت به عمل آيد؛ بنابراين، پيشــنهاد می شود 
در رويكردی خردمندانه نســبت به تصديق و تأييد تفاوت های فرهنگی، مبنای پيوندها 
و تفاهم ميان فرهنگی را بر مبادی گفت وشــنود به قصد پويايی كليدی در برپايی صلح، 
هماهنگی، خردمندی و رضايت در جامعه به كاربرد تا جامعه بتواند از راه گفت وشــنود 
ميان فرهنگی به مثابة فرايندی برای مبادله يا تعامل آزاد و محترمانه بين افراد، گروه ها و 
حتی سازمان ها و نهادهای با پيشينة فرهنگی و جهان بينی های متفاوت، به حذف تبعيض 
و خوارداشــتِ فرهنگ ها نائل شود؛ نتايج اين پژوهش می تواند برای متوليان امر آموزش 
و پرورش چه در حوزۀ سياســت گذاری های كلان و چه در سطوح خردتر، برای نهادهای 
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رسمی و غيررســمی مرتبط با تربيت در جامعه كاربردی باشد. در اين ميان قطعاً نقش 
نهاد تعليم و تربيت و رسانه ابتدا جهت آگاه سازی آحاد جامعه از مؤلفه های گفت وشنود 
ميان فرهنگی )آگاهی ميان فرهنگی( و ســپس نهادينه كردن ايــن مهم به عنوان امری 
اخلاقی و همين طور به عنوان مهارتی فردی و اجتماعی در افراد بسيار بارز و حائز اهميت 
اســت؛ از اين رو گفت وشــنود ميان فرهنگی بنيادی ترين پادزهر برای طرد و خشونت و 
تعارضات فرهنگی اســت كه برای بهره مندی از دســتمايه های چنين مزيت خطيری، 
رهنمودهای زير جهت  استفاده و كاربرد در نظام تعليم و تربيت كشورمان ارائه می گردد:

 توجــه به قوميت ها و خرده فرهنگ ها در برنامه ريزی مدارس كشــورمان و ايجاد 
فرصت جهت معرفی و آشنايی متربيان با تنوع فرهنگی در ايران.

 آموزش مفاهيم همزيستی مسالمت آميز، صلح، دوستی، بردباری و تفاوت در نظام 
آموزشی ايران.

 تأليف كتب درســی جهت آموزش مهارت گفت وشــنود، تفكر انتقادی و مهارت 
استدلال.

 ارائه آموزش های لازم به مربيان جهت اســتفاده از شــيوه های تدريس گروهی و 
جمعی و مبتنی بر گفت وشنود.

 بــا توجه به چالش های فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه، كتب درســی در 
بازه های زمانی كوتاه تری مورد ويرايش و بازنگری گردد تا امكان توجه و رسيدگی 

به گفت وشنود در خصوص آنها فراهم گردد.
 ايجاد مناســبت ها و فرصتهايی در مدارس جهت تبــادلات ميان فرهنگی مانند؛ 

نمايشگاه ها، همايش ها و دعوت از افراد شاخص متغلق به فرهنگ های ديگر.
 توجــه به رويكرد نوين در تعليم و تربيت مانند فلســفه برای كودكان كه امكان 

گفت وشنود و مبادلات فرهنگی و اجتماعی را فراهم می آورد.

تشکّر و قدردانی
 بدین وسیله از تمامی اساتید دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 

 که مرا در انجام این پژوهش یاری نمودند، 
صمیمانه تقدیر و تشکّر می نمایم.
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